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 11تا ابتداي آیه  8ادامه شرح سیاق دوم آیات سوره مبارکه شوري از آیه  -

 

 رجیم شیطان من باالله اعوذ

 "الطَّیِّبیِنَ الطَّاهرِِین وَ آلهِِ  سیَِّدنِا محُمََّدٍ  وَ صلََّى اللَّهُ علَىَ وَ بهِِ نسَتْعَیِنَ  بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحیم"

 سوره مبارکه شوري

 11تا ابتداي آیه  8ادامه شرح سیاق دوم آیات سوره مبارکه شوري از آیه 

راجع به گسترش اسلام  .ندام آیه بیان اصلی ،ماند 8را گفتیم آیه  7شوري در سیاق دوم بودیم آیه مبارکه سوره 
م قرآن عربی را گفتی ،و من حولها را گفتیم ،را گفتیم ريم القاحجاز من یک عرایضی داشتم که بحث  منطقه از

  7آیه بعدي بعد از آیه   .باز هم تا آخر سوره شوري کار خواهیم داشت با این مباحث .و نظرات مختلف

 واَلظاَّلمِوُنَ  ۚ◌  رحَمْتَهِِ  فیِ یشَاَءُ  منَْ  یدُخْلُِ  کنِْ ٰ◌ ولََ  واَحدِةًَ  أمُۀًَّ  لجَعَلَهَمُْ  اللهَُّ  شاَءَ  ولَوَْ  " أعوذ باِللَّهِ منَِ الشَّیطاَنِ الرَّجیِمِ 
تا بحثی هست که  دو ؛یک موضوع امت واحد هست و یک موضوع ولایت الهی "﴾8﴿نصَیِرٍ  ولَاَ ولَیٍِّ  منِْ  لهَمُْ  ماَ

نبوت هم یک حاجت ضروري بشر ، الهی انذار مردم لازم هست از دیدگاه .علامه مفصل به این پرداخته است
 .تا دسته می شوند مردم در قیامت دو .هست

به ذهن می آید سوال این است اگر قرار هست با فرستادن پیامبران الهی مردم دو دسته اینجا یک سوالی  بعد 
چرا از اول خداوند یک جور خلق  ،ند بهشتیبشوند و عده اي از بندگان خدا بشوند جهنمی و عده اي هم بشو

 اشون دوزخیبعضی ه ،بعضی هاشون بهشتی بشوند ؟ن امتیاز قائل شدوچرا بینش مثلا یا ؟نکرد تا دو دسته نشوند
 ؟جهنمی همه یا شدندمی بهشتی همه یاب همه را داراي یک صفت خلق می کرد یکسان خلق می کرد خ بشوند.

اصلا نیازي به  ؟چرا همه را خداوند خدا بهشتی نکرد ،طرف پر چرب ماجرا هست شدند می بهشتی همه انگار
 آیدمی وجود به که سوال این دبع .اذیت هم نمی شدند این همه دنمی کشیدنهم پیامبر هم نبود این همه زحمت 

 منَْ  یدُخْلُِ  کنِْ ٰ◌ ولََ  " نیست اینجوري ولی "...واَحدِةًَ  أمُۀًَّ  لجَعَلَهَمُْ  اللهَُّ  شاَءَ  ولَوَْ  " دهد می جواب خداوند ذهن در
" تهِِ رحَمَْ  فیِ یشَاَءُ  منَْ  یدُخْلُِ  " هست جمله تا دو ببینید  "نصَیِرٍ ولَاَ ولَیٍِّ  منِْ  لهَمُْ  ماَ واَلظاَّلمِوُنَ  ۚ◌  رحَمْتَهِِ  فیِ یشَاَءُ 
 شرا به نکِ لکلمه ي  .تندهس هم مقابل در جمله دو هر " نصَیِرٍ  ولَاَ ولَیٍِّ  منِْ  لهَمُْ  ماَ واَلظاَّلمِوُنَ  "  جمله یک این

ک به ی و حرف قبلی را انکار می کند که، اذاهم می گوییم حرف استدراك یا  لبَ به  ،می گوییم حرف استدراك
یعنی سنت خدا  ،کند و یکسان باشدبواحد خلق  تممکن نیست که خدا همه بشر را ام .بحث جدید می پردازد

ان و که یکس هچون هیچ لطفی در آن نیست نخواست ،اینجوري هست بر این جاري شده که مردم یکسان نباشند



 ارعمض صیغه با، دلالت بر استمرار دارد ،یک دلیل هست یدُخْلُِفعل مضارع  ؟دلیلش چی هست ؛یک جور باشند
 آنهایی و هستند "رحَمْتَِهِ فیِ یشَاَءُ  منَْ  یدُخْلُِ  " آنهایی .باشد داشته را دسته دو همواره که خواهدمی اخد ،آمده

 ،انجام بدهیم من یشا مقابل را ها مقابله بیاییم حالا بخ .هستند " نصَیِرٍ  ولَاَ ولَیٍِّ  منِْ  لهَمُْ  ماَ واَلظاَّلمِوُنَ  " که
 ن یشاپس م ، یعنی چی؟من یشا مقابل ظالمین هست ؟ الان تقابل انجام بدیم.من یشا مقابل چی هست بگویید

 ار ظالمین غیر خواهدمی اخدپس معنا اینجوریه  .غیر ظالمین است اگر مقابل ظالمین هست مساوي با برابر با
قتی که ظالمون مقابل من یشا هستند یعنی و یعنی بدهیم انجام هم دیگه تقابل یک .بکند خودش رحمت داخل

رفتید دارند. گنصیرو ولی  "نصَیِرٍ  ولَاَ ولَیٍِّ  منِْ  لهَمُْ  ماَ "بر اساس جمله ؟دارند پس من یشا چی دمن یشا غیر ظالمن
ولی ولا نصیر  منون هست و آن مقابل ظالم من یشا دادم یکیمقابل هم قرار را من دو تا جمله مطلب چی شد؟ 

 .ن ولی و نصیر ندارندظالمو و دارند نصیر و ولی یشا من پس طرف. این آوریممی شهرچی که آنجا هست متضاد
 یدُخْلُِ  یعنی آن  .وارد جهنم می شوند از این طرف ال در رحمت کنایه از بهشت است پس ظالموندخحالا بحث ا

 .ه داریمتجن یا فیاست؛ این ها نظیر به نظیر  پس م.داری هنقمت فِی یشَاَءُ منَْ یدُخْلُِ یکخدا  رحَمَْتِهِ فِی یشَاَءُ منَْ
الذَّیِنَ  ﴾44﴿ الظاَّلمِیِنَ  علَىَ اللهَِّ  لعَنْۀَُ  أنَْ  بیَنْهَمُْ  مؤُذَنٌِّ  فأَذَنََّ ..." 45سوره اعراف آیه  ؟حالا ظالمون کیا هستند

 .اینجوري هستندن وظالمتعریف می کند را این  "﴾45﴿ یصَدُوُّنَ عنَْ سبَیِلِ اللهَِّ ویَبَغْوُنهَاَ عوِجَاً وهَمُْ باِلآْخرِةَِ کاَفرِوُنَ 
داخل رحمت الهی نمی شوند و غیر  ،وارد جهنم می شوند ،ندارند و نصیرون کسانی هستند که ولی ظالم پس

دو تا جمله مقابل هم  ؛رحمت الهی و ولی و نصیر دارند یعنیظالمین کسانی هستند که وارد بهشت میشوند 
و انذار را که  تنبو ،اول قبر اساس آیات سیاهست  حیو نتیجه و انذار را که تخداي سبحان نبو پس ند.هست

پس مقدر کرده  .ی هست اینجوري مقرر کرده که می داند به زودي در قیامت دو دسته می شوند مردمحنتیجه و
همه  ،اگر خدا می خواست همه را یک امت قرار می داد .با وجود انبیا الهی مردم از وارد شدن به دوزخ بپرهیزند

 و زحمت همه این و انبیا آمدن براي اي بهانه هیچ دیگر پس .شدندنمی دسته دو قیامت ر، دیک جور می شدند
یک حدیثی از امام صادق علیه السلام داریم که چه بسا  .مشکلات و این همه شکنجه اي که انبیا شدند و مانز

به میخ کشیده  که یچه بسا انبیای د،که با میخ سر آنها را سوراخ کردن یچه بسا انبیای ،که تکه تکه شدند یانبیای
 خدا میخواست ؟خب چرا باید این همه زحمت می کشیدند ،که سوزانده شدند زنده زنده یچه بسا انبیای ،شدند

؟ چرا اینقدر خرج کرد خدا ؟چرا این همه از عزیزترین هاي خودش مایه گذاشت ؛همه را یک جور خلق می کرد
روند نمعصوم را آورد براي هدایت بشر که مردم به دوزخ  ،محبوب خودش را ،هزار عزیز کرده خودش را 124 یعنی

خلق  یک جور چی؟ یعنی یعنی ؛وقتی می گوییم که امت واحد پس .این سنت الهی است ؛سمت بهشت یایندو ب
 هستو ددولی خدا نخواست خدا خواست که  ؛دارد یا همه بروند جهنم قدو تا ش ، ببینیدشدند یا همه بروند بهشت

به  هست و خدا خیلی رحیم .آیه و روایت که مردم سمت دوزخ نروید وکتاب فرستاد پیامبر فرستاد  هیو بشوند
 .به خاطر همین از عزیزترین هایش مایه می گذارد ،شدت دارد دلش براي ما می سوزد که مردم سمت دوزخ نروند

داخل  ار اشقیا یا دنبکن بهشت وارد راسعدا  مثلابه این که مجبور نکرده است که  ،کسی خدا را ملزم نکرده پس
 هست خودش سنت چون ولی نکرده مجبورشون کسی ،کردمی را کار این خواست می اگر خودش دنبکن جهنم

سنتش اینجوري  .فرق میگذارد آخرت تا فرقه از لحاظ نظر سرنوشت دودهد بین  میهم  انجام و خواسته چونو 
  .یاقهستند یا اش عداهست یا س



وقتی می گوییم خدا قدرتش مطلق هست یعنی خودش دست خودش را نمی بندد یعنی یک قانون جلوي  بعد
 یخدا کاري نکرده یعنی یک حکم ، نعوذ باالله.بشود جزد و دچار عپاي خودش نمی گذارد که دستش بسته باش

 خودش قدرت خودش ،آن را نقض بکند بفرستد یک حکم دیگه دوباره که مجبور شود می فرستدبراي خودش ن
 اءُ یشََ منَْ  یدُخْلُِ  کنِْ ٰ◌ ولََ  واَحدِةًَ  أمُۀًَّ  لجَعَلَهَمُْ  اللهَُّ  شاَءَ  ولَوَْ  "ین آیات یعنی این آیهاکه  يانگار ،را ضعیف نمیکند

 لکَِ ٰ◌ إنَِّ فیِ ذَ "  مثلاً آیهتا  "وتَنُذْرَِ یوَمَْ الجْمَعِْ لاَ ریَبَْ فیِهِ " مانند آیه سوره هود است الی آخر "... ۚ◌  رحَمْتَهِِ  فیِ
 " ﴾103﴿مشَهْوُدٌ  یوَمٌْ  لکَِ ٰ◌ وذََ  الناَّسُ  لهَُ  مجَمْوُعٌ  یوَمٌْ  لکَِ ٰ◌ ذَ  ۚ◌  الآْخرِةَِ  عذَاَبَ  خاَفَ  لمِنَْ  لآَیۀًَ 

ي یکی نظر جناب زمخشر ؛تا نظر را علامه بررسی کرده و من هم اینجا براتون باز می کنم دو :حالا نظرات مفسرین
یعنی  ؟یعنی چی ؛براتون گفتم یک شخصی هست معتزلی و شافعی زمخشرياز   در تفسیر کشاف است من قبلاً

اش از شافعی تبعیت می کند  ی شافعی هست یعنی در دستورات فقهاز لحاظ فقه ،از لحاظ کلامی اعتزال هست
 .در دستورات کلامی پیرو مکتب اعتزال هست

 عذَاَبَ خاَفَ  لمِنَْ  لآَیۀًَ  لکَِ ٰ◌ إنَِّ فیِ ذَ  "هود هست سوره 103آیه  کرده بودند هود چه آیه اي هست؟ سوالسوال: 
 " ﴾103﴿مشَهْوُدٌ  یوَمٌْ  لکَِ ٰ◌ وذََ  الناَّسُ  لهَُ  مجَمْوُعٌ  یوَمٌْ  لکَِ ٰ◌ ذَ  ۚ◌  الآْخرِةَِ 

 یک جاهایی از ائمه از ،اشتباه کردهنی دارد که یک جاهایی هم یزناب زمخشري یک تفسیر ادبی خیلی واین ج  
شاید هم حرف هایش بوي ضدیت هم  ندارد، چندانی یک جاهایی هم نه دفاع ،معصومین تشیع دفاع می کند

حالا این جناب زمخشري در کتاب کشاف خودش  .به هرحال شافعی ها بیشترین نزدیکی را دارند با تشیع .بدهد
یکرد م کند، ایمان مجبور بر رااعمال قدرت کند همه  ستتو میخوا ردگارست که اگر پروگفته که معناي آیه این ا

 معین ایشانمت خود را اعمال کند یعنی اول معدوم را تکلیف کرده و یکسري وظایف را براو خواسته تا حک کنولی
یشا هم  منظور از من .دنبعد به اختیار خودشان واگذار کرده تا مومنین داخل در رحمت خود خداوند بشو ،کرده

ولَوَْ  " سوره مبارکه سجده 13بعد آمده استناد کرده به آیه  .همین مومنین هستند پس مقابل ظالمین قرار داده
آمده از این "  ﴾13﴿أجَمْعَیِنَ واَلناَّسِ  الجْنِۀَِّ  منَِ  جهَنَمََّ  لأَمَلْأَنََّ  منِیِّ القْوَلُْ  حقََّ  کنِْ ٰ◌ شئِنْاَ لآَتیَنْاَ کلَُّ نفَسٍْ هدُاَهاَ ولََ 

از این هم  "... ۚ◌  جمَیِعاً کلُهُّمُْ  الأْرَضِْ  فیِ منَْ  لآَمنََ  ربَکَُّ  شاَءَ  ولَوَْ "سوره مبارکه یونس 99آیه استفاده کرده و آیه 
من  ببینید نظر علامه این هست .بعد گفته که اجبار مردم بر ایمان است یعنی یک طرف را گرفته ،استفاده کرده

ببینید دو حالت هست  بکند یا هواحدگوید اگر قرار بود خدا همه امت را علامه می  ،برایتان باز بکنمین را ا اول
امت  مردم همه بود قرار اگر خدا گوید می زمخشري جناب .اند بهشتی مردم همه یا هستند جهنمی مردم همه یا

 ستنده بهشتی مردم همه یا نیست تا دو این بین فرقی گوید می علامه .کردمی بهشتی همه مردم را ندبک دهواح
سوره یونس  99بقره و آیه  213 آیه از آیدمی کشاف دبع .د بودنواح امت شرط به هستند جهنمی مردم همه یا

 بکند واحد امت را همه خواستمی اگر خداوند ،سوره سجده استفاده می کند براي دلیل خودش که 13و آیه 
  فرقی گوید می و کند می رد آید می علامه که ،میکرد رحمتشدر  داخل یعنی دکر می بهشت وارد را همه
 ؟چرا باید دو دسته بشوند .روواحد باشند یا این ور یا آن  امتقرار باشد  اگر کند نمی

ه این مردم کردن هواحد امت از منظور که اندگفته مفسرین از ، یکیندکمی نقد علامه هم را یدوم غلط نظر اما 
ند ب پس یا همه بهشتی بشوخ .جهنمی بشوند همه یعنی است گرفته آن یکی شق را یعنی بشوند کافر همه که



د پس می گوی .علامه که یا جهنمی یا بهشتی ن یا نظرااز مفسر یکیزمخشري یا همه جهنمی بشوند نظر  نظر
 همه تا کرد می متا یک را مردم خواست می اگر خدا نمفسری این از بر اساس نظر یکیاگر خدا می خواست 

به انبیا  نیازي شدندخواست همه بهشتی میگر خدا میگوید اي میشرزمخ و نبود انبیا به نیازي پس بشوند کافر
درست باشد یا همه بهشتی هستند یا همه جهنمی هستند  هواحد یم امتریبگفرض به علامه می گوید اگر  و نبود

 ستگوید این طور نیکند میعلامه نقد می . بازدر قسمت سوم همه مشترك هستند ، یعنیبه انبیا نبود يو نیاز
 .امت واحده هدو حالت دار بدهم.پس از این شرحبیشتر نیاز نمیبینم نقد علامه را 

تا  چند  "﴾9﴿قدَیِرٌ شیَءٍْ  کلُِّ  ٰ◌ علَىَ وهَوَُ  ٰ◌ المْوَتْىَ یحُیْیِ وهَوَُ  الوْلَیُِّ  هوَُ  فاَللهَُّ  ۖ◌  أوَلْیِاَءَ  دوُنهِِ  منِْ  اتخَّذَوُا أمَِ "آیه بعد 
یه قبلی یعنی آ در راب.اضحرف و  هست معنی انکار به أمَِ حجت اینجا داریم که علامه بهشون می پردازد کلمه 

 ،داخل در رحمت خود می کند مومنین را ،خدا را تنها عهده دار مومنین فرض می کند 7و  6در آیه مثلاً آیه 
عمل آنها را  ،میکند جهنم داخل درجزو ظالمین هستند که و یار و یاوري ندارند  سرپرست هیچ ستمکاران را که

ذُوا منِْ أَمِ اتخََّتعلیل  به عنوان آورده اینجا الْوَلِیُّ هُوَ فاَللَّهُپس  ،انکار می کند چون اینها ولایت خدا را قبول نکردند
 انخودش براي خدا جز به هااین نییع أمَِ اتخَّذَوُا منِْ دوُنهِِ أوَلْیِاَءَ .کردندتعلیل یعنی علت آن را بیان  ،دُونهِِ أَوْلِیاَءَ

 نیاب اینجا را ها حجت دانه دانه خودش لا؟ حاگرفتندمی خودشان ولی را خدا نباید چرا .گرفتند سرپرستی و ولی
  :کندمی

 نحصار را ا اینجا هو ،فاَللهَُّ هوَُ الوْلَیُِّ  سته آن در باید ،بشود گرفته قرار ولی خدا باید حتماً  اینکه :اول حجت
 السمَّاَواَتِ  فیِ ماَ لهَُ  "است 4ن آیه واولم حجت ،موندلیل اول ،لت بر انحصار هستلاد ،ضمیر فصل است ،می رساند

لهَُ ماَ  "چون ؟ولی بگیریم ، باید خدا راچرا ما باید خدا را :سوال اساسی "﴾4﴿العْظَیِمُ العْلَیُِّ  وهَوَُ  ۖ◌  الأْرَضِْ  فیِ ومَاَ
تا مثلاً بحث عزیز و حکیم و اینها میاره  .این حجت اول  "﴾4﴿العْظَیِمُ العْلَیُِّ  وهَوَُ  ۖ◌ فیِ السمَّاَواَتِ ومَاَ فیِ الأْرَضِْ 

 . 5و  4و  3دیگر آیه 

چرا باید خدا را ولی  ؛حجت دوم براي وجوب ولی گرفتن خداست 9آیه  ،وهَوَُ یحُیْیِ المْوَتْىَجمله  :حجت دوم
د رض اینکه بایغپس  .مرده ها را زنده می کند و هیچ کس بر این قادر نیستیُحیْیِ المْوَْتَى چون خدا  ؟بگیریم

 مخدا را ولی بگیریم و به دین خدا متدین بشویم و خدا را بپرستیم غرض این است که از عذاب نجات پیدا بکنی
لَهُ ماَ فِی السمَّاَواَتِ  که دلیل این ؟دلیل چیه .رض ولی گرفتن هستغ ؛و به بهشت وارد بشویم این غرض هست

 جزاي بر را همه تقیام روز در میمیراند و میکند زنده را همه که خداییپس  یُحْییِ المَْوتْىَ ۖ◌ وَماَ فیِ الْأرَضِْ 
 هستند جان بی و اموات خود که یاولیای و بگیریم ولی تنها را خدا که هست واجب پس ،کندمی جمع اعمالشان

 .قدرتی مثل قدرت خداوند ندارند حال هر به هستند انسانی یا چوبند یا هستند سنگ یا اولیا ،بریزیم دور را

 شیَءٍْ  کلُِّ  ٰ◌ وهَوَُ علَىَ ؟چرا باید خدا را ولی بگیریم چی هستبراي اینکه به نظر شما حجت سوم  :حجت سوم 
 ده داريهپس واجب است ولی قدرت بر ولایت و عاست.  قدَیِرٌ  شیَءٍْ  کلُِّ  ٰ◌ وهَوَُ علَىَ پس حجت سوم مون .قدَیِرٌ 

قادر مطلق هست و یک صفت  خب آن کسی که به هر چیز .ندبکداشته باشد بتواند امور آنها را اداره  خاصشا
ذاتی هست براي خداوند خداي سبحان هست و بس و غیر خدا هیچ کس قدرتی ندارد مگر به همان اندازه که 

 ي به همان اندازه ،قادر است ،دقیقا بحث امروز ما مرتبط بود گفتیم که خداوند خلاق است .داده است ماخدا به 



لهَُ ماَ فیِ  تنها کسی که مالک هرچیزي هست خداست .داده است خلاقیتی هم یکتوان ما به ما قدرتی داده 
خداوند قادر  .پسکش کردهلیتنها آن مقداري که خدا تم ، مگرغیر از او مالک نیست السمَّاَواَتِ ومَاَ فیِ الأْرَضِْ 

 تیسی ملکیغیر از خدا هر ک است مطلق مالکخدا  ،داد او رد خدا بهقدرتی دا هرمتعال است غیر از خدا هر کسی 
 .و کسی ولی نیستاپس یگانه ولی خداست و غیر از  ،دهخدا بهش دا ددارد تملیکی دار

 لکِمُُ ٰ◌ ذَ  ۚ◌  اللهَِّ  إلِىَ فحَکُمْهُُ  شیَءٍْ  منِْ  فیِهِ  اختْلَفَتْمُْ  وَماَ"ن را بیان می کندایمی آید  10آیه  وددر خ :حجت چهارم
حاکم می خواهد بیاید  کببینید ی ؟یعنی چی ؛حجت چهارم هست این "﴾10﴿نیِبُأُ  وإَلِیَهِْ  توَکَلَّتُْ  علَیَهِْ  ربَیِّ اللهَُّ 

یا اختلاف در عقیده هست یا اختلاف در عمل هست مثلاً در  ،حکم بکند بین دو نفر که با هم اختلاف دارند
 .ستاهست نعوذ باالله یا سه ت تا ه خدا واحد نیست مثلاً دونیکی بگوید که خدا واحد است ولی یکی بگوید  قیدهع

 اوتقض تا دو این بین آید می کمحا حیات.در شئون  مثلا در امور زندگی یا در عمل است یا مربوط به عمل هست
م حک اینمورد اختلاف قرار میدهیم در واقع مالک بودن آن را براي  دو تاکند وقتی که ما یک حاکمی را براي می

یشاپیش پم باش و بین ما داوري کن و حک بین مابیا یک شخص ثالثی میگوییم تو میریم به مثلاً  .قبول داریم
خداي سبحان مالک همه عالم  .یمدبهش مالکیت حکم دا ،تسلیم کردیمحاکم و آن داور  خودمان را براي نظر آن

الک پس خدا م هست تعالیخداي  وجود ش قائم بهآثارهر موجودي خودش و  ،به جز او هیچ مالک نیست ،هست
واجب است که فقط خدا ولی گرفته بشود یعنی انگار  ستقضا و پس حالا که خدا مالک حکم .ا هستقضحکم و 

مالک مطلق داریم قادر مطلق داریم و مالک  وقتی ماد تعجب میکن ، داردحالا تشبیه بنده هست خود خداوند
ولایت هم براي کسی  ؟قادر مطلق و خالق داریم و حاکم مطلق هم داریم چرا باید غیر از خدا ولی بگیریم ،مطلق

 وإَلِیَهِْ  الحْکُمُْ  لهَُ  ۚ◌ ههَُ وجَْ إلِاَّ هاَلکٌِ  شیَءٍْ  کلُُّ  ... "مثلاً آیه  .فحَکُمْهُُ إلِىَ اللهَِّ  .هست که مالک و حاکم و قادر هست
هر پس حاکم مطلق هست خدا چون مالک است  " إنَِّ اللهََّ یحَکْمُُ ماَ یرُیِدُ   "، 88سوره قصص آیه  " ترُجْعَوُنَ 

  .حکمی را که بخواهد اراده بکند میراند

 جوابأمَِ اتخَّذَوُا منِْ دوُنهِِ أوَلْیِاَءَ  .ولی گرفتن کار عبثی استاي اثبات این هست که غیر از خدا این حجت ها بر 
 .آن هست

اولیا  ،براي این آیه هست می گوید این ها آمدند به جز خدا ؟سوال کردند این حجت ها براي چی هست سوال:
لهَُ ماَ  ینکهبه خاطر ا ؟گرفته بشود لیو چرا باید خدا .خدا باید ولی گرفته بشودفاَللهَُّ هوَُ الوْلَیُِّ گرفتند در حالیکه 

 به خاطر فحَکُمْهُُ إلِىَ اللهَِّ به خاطر اینکه  قدَیِرٌ  شیَءٍْ  کلُِّ  ٰ◌ وهَوَُ علَىَخاطر اینکه  به فیِ السمَّاَواَتِ ومَاَ فیِ الأْرَضِْ 
صفت را آورده براي  4 .مالک است و حاکم هست ،قادر است هست، یعنی حیاست.  وهَوَُ یحُیْیِ المْوَتْىَاینکه 

و پر چالشی بود اینکه حتی ممکنه که این خطاب به ما  بودب این آیه خیلی مفصلی خ .وجوب ولی گرفتن خدا
چه  .هستبراي همه  هبیک جور تن مان کهخود امور در خدا از غیر به داریم اولیا جاهایی یک ، ماهم باشد

آن ارتباط می دهیم به  پس ؟ی می گیریدول که چرا غیر از خداوند ؛مشرك ،شموحد رکش،چه مش ش،مسلمان
ی طاگر کسی با وحی الهی و انبیا مسیر درست عبودیت را  .نیست و نصیري هیچ ولیبراي ظالمون   ون،ظالم

اگر کسی غیر از این را طی بکند میشود ظالم و هیچ یاور و ولی  حتما خدا را براي خودش میگیرد وکند حتما و ب
 .نیست ي اوبرا



 

 انواع حکم

الم تکوین است ع عالمحکم تکوینی همان  هست؛ یعتشریم یک حکم تکوینی هست یک حکم کم داریح دو جور
 سوره مبارکه یوسف 67مثلاً آیه  .قانون علیت داریم براي خلقت ،اینکه اسباب و مسببات داریم ،خلقت است

 الیفیتک ، مثل تکالیف داریمی هم عشرییک حکم ت .حکم تکوینی هست " ۖ◌  توَکَلَّتُْ  علَیَهِْ  ۖ◌  للِهَِّ  إلِاَّ الحْکُمُْ  إنِِ "
 إلِاَّ تعَبْدُوُا ألَاَّ أمَرََ  ۚ◌ إنِِ الحْکُمُْ إلِاَّ للِهَِّ " آمده هادستورالعمل و اعمال و باورها و اعتقادات درباره الهی دین در که
 که داده فرمان او و خدا براي مگر نیست حکمی  "یعَلْمَوُنَ لاَ الناَّسِ  أکَثْرََ  کنَِّ ٰ◌ ولََ  القْیَمُِّ  الدیِّنُ  لکَِ ٰ◌ ذَ  ۚ◌  إِیاَّهُ 

 40و آیه   66آیه سوره یوسف آیه  40 آیه یوسف سوره هست محکم دین همان این و را وا تنهامگر  پرستیدن
  هست. یکی به حکم تکوینی و یکی به حکم تشریعی

بکند به حکم  ممکنه این حکم سوم یک جا اشارهیک حکم سومی هم داریم براي روز قیامت است که یا مثلا 
م خداوند مثلاً حک .در رفت و آمد هست حکمتا  یعنی بین این دو ؛یعجایی اشاره بکند به حکم تشرییک  تکوینی

نی ریعی و تکویتش یعنید حکم سوم هست ندر روز قیامت بین بنده هایش در مورد آن چیزي که اختلاف می کن
 اختلافات بین قیامت روز خدا نییع "فیِماَ کاَنوُا فیِهِ یخَتْلَفِوُنَ فاَللهَُّ یحَکْمُُ بیَنْهَمُْ یوَمَْ القْیِاَمۀَِ  "که است و مثلاً آیاتی

د می شود تکوینی باش اختلافاتشان ،یتشریع حاکم میشود باشد یتشریع اختلافاتشان اگر حالا کندمی حکم آنها
 .معنویات باشد میشود حکم هاي تشریعی ، بحث هايبحث مادیات باشد میشود حکم هاي تکوینی .حکم تکوینی

بحث اعتقادات  "أمَرََ ألَاَّ تعَبْدُوُا إلِاَّ إِیاَّهُ " سوره یوسف می گوید 40یعنی در آیه مثلاً  خود آیه هست تشخیص راه
 ،تسعلل هچون سوره یوسف سوره  ،بات استسبتکوینی هست یعنی بحث اسباب و م بحث 67اما در آیه  .است

 سوره مبارکه بقره از یک .پس آن می آید در تکوین ،علت این قضیه علت این قضیه ،پشت هم داردزنجیره علل 
لهَُّ کاَنَ الناَّسُ أمُۀًَّ واَحدِةًَ فبَعَثََ ال " بکنیم تشریعی حکم برداشت توانیممی مثلا باشد تشریعی تواندمی ییجا

 ومَاَ ۚ◌ لیِحَکْمَُ بیَنَْ الناَّسِ فیِماَ اختْلَفَوُا فیِهِ "  که الی آخر "...معَهَمُُ الکْتِاَبَ باِلحْقَِّ النبَّیِیِّنَ مبُشَرِّیِنَ ومَنُذْرِیِنَ وأَنَزْلََ 
 میتواند مه باشد تشریعی حکم تواند می هم  "ۖ◌ غیْاً بیَنْهَمُْ بَ  البْیَنِّاَتُ  جاَءتَهْمُُ  ماَ بعَدِْ  منِْ  أوُتوُهُ  الذَّیِنَ  إلِاَّ فیِهِ  اختْلَفََ 
 هنن بودنشو واحد واحدند، امت آمدن از بعد اختلاف هست جالب باشد. بعد قیامتی حکمیعنی  باشد سوم حکم
زندگی می کردند عین  دداشتن هم ینع هست معاش امور جهت از بودنشون دواح شوري، سوره آیه این مثل

 یک کسی د کهنیاز داشتن ونبراي همین امور اجتماعی ش .زندگی می کردند دیک جا داشتن ،انسان هاي اولیه
ه چی درست آمدند ک انسان یعنی انبیاي اولیه براي زندگی اجتماعی د. انبیا آمدندبگذاربراشون بیاید و یک قانونی 
ایی نک دای یعنی کسانی که اوتوا العلم هستند کمکم بعد .دادند انسان براي اعتباري لکیتما ؟است چه غلط است

 ؛کتاب قانون از طرف خدا و انبیا هست آنهایی که یقین داشتند اختلاف پیدا کردند دارند و یقین دارند که این
ن یک ای .بعد شد بحث هاي معنوي آخرتی و اینها ،یعنی به حقانیت اول پی برده بودند بعد اختلاف پیدا کردند

 ؟واحد چی هست ه امتبقره و کامل باز کرد 213 ،علامه بسیار به این آیه پرداخته 213مبحث جداگانه یعنی آیه 
 زمینش کی که هازندگی همین سر دبع ،امت واحد اولیه امت معاشی هست یعنی زندگی هاشون عین هم هستو 

 .فرستاد ار مبرپیغ خدا دعوا این فصل و حل براي شد دعواشون خورده بیشتر کی ه،بیشتر محصولش کی ،بزرگتره



نیم و کا تمام بر هفته آینده قانون راز ان شا االله .نالمیزا در هست جالبی مبحث این آمد پیش دیگر مباحث بعد
 .هم پیش می بریم را وره شوريس

 بالحسین علیه السلام االلهم جعلنا وجیه


